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 هنرمند و کارگر: وحدت در موقعیت

 ی علی گلستانهنوشته 

 

 کرده است، متمایز های بشریساخته دیگری را از همه ساخته و آن از هنر سرمایه رغم تصویر فرهمندی که فرهنگِبه

 کارکردنگونه که کارگر با نهما ساختن. :یابنددر زیر علامت رادیکال با یکدیگر اشتراکی بنیادین میکارگر و هنرمند 

 مصالح کار خودنیز با واردکردن نیرو بر  کند، هنرمندمی تبدیلبه چیزی ارزشمند  و آن را دگرگونی خام ماده روی

در هر  هایی تازه باشند.ناست معرف ارزشبآورد که مند درمیهایی نو و سازمانها به هیئت)رنگ، سنگ، صوت، و...( آن

در ارتباطی متقابل، بینش و فکری که به ماده نظر دارد را  شود وساخته می ز طریق صَرف نیروی کاردو مورد، ارزش ا

 دهد.زند و گسترش میمحک می

که امروزه از فرایند تقسیم کار  )نه مطلقاً( هنرمند تا حد زیادیحال میان این دو تفاوتی پراهمیت نیز برقرار است: بااین

تواند معرف نوعی وحدت )ارتباط زنده و تولید سایه انداخته برکنار مانده است و هنوز میهای ی حیطهدیگر بر همه

 ضمن آنکه هنرمند برخلاف کارگر ؛(1استثنای هنرمند کانسپچوئالیسته)البته ب باشد متقابل( میان کارِ یدی و فکر

اس با کارگر بیگانگی چندانی میان خود جهت در قیوبیش بر کلیت محصول تولیدی خود احاطه دارد و ازاین، کمینامروز

های کار یدی را در ذهن خود تحلیل و تواند بازتابمی کم در تئوری،، دستاو هنوز کند.و محصول کارش احساس نمی

کار و زندگی او چنان  نشینی کند.عقب و فکر پردازیی کار یدی به قلمرو مفهومدر صورت هرگونه محدودیت در حیطه

او در  اش وجود ندارد.شهروندی حقای و فعالیت حرفه و کوشی و تفریح،سخت اند که تمایز روشنی میانبه هم پیوسته

ی ازجمله آزادی از سلطه) هایی خاصو بنابراین دارای آزادی )خالق اشیائی یکتا( «هنرمند»عنوان میان شهروندان به

هایی باقی ی آزادی، هنرمند نمایندهقوای حاکم به این آزادی تعرض کنند هم هرچند 2.شودشناخته می (قانون و پلیس

تواند . او میفرض کرد کم در بیرون از آرمانشهر()دست ها را برای دیگر شهروندانتوان آنزحمت میماند که بهمی

تواند یخ دروغ بگوید، میی تارتواند دربارهچیز )ازجمله تابوهای اخلاقی و اجتماعی( حرف بزند، میی همهدرباره

هنرمند  .کند خودهای تجاری را تصرف یا ازآنِ ن و مارکتواند محصول کار دیگراسیاستمداران را به سخره بگیرد، و می

معرف نوعی جدایی میان ، کارگر درمقابل ی نمادین.کم در عرصهوسیع است، دست اوقلمرو شهروندی استثنائی است: 

زیست او ی نیروی کار تناسبی ندارد: روشندهعنوان فحقوق شهروندی او با حقش به شغل و نقش شهروندی است.

در قوانین و منطق این دو فضا با هم در تضادند:  ست.ا شمحصول جدایی مطلق میان ساعات کار و ساعات استراحت

ان و متخصصان از جایی ی فکری باشد که کارشناسمرحلهبهساعات کار او باید عاملی غیرپرسشگر برای اجرای مرحله

ای خلاق باشد )خلاقیت برای بیشترین استفاده کنندهاند؛ اما در ساعات استراحت باید مصرفدیگر آن را به او ابلاغ کرده

                                                           

ی ایمان ، گردآوری و ترجمهموزه یک کارخانه استدر: « مارکس پس از دوشان»ی بوریس گرویس با نام باره نگاه کنید به مقاله. دراین1
 .1۱۳۱هنرمند، و کیوان مهتدی، تهران: حرفه گنجی

رنگ ی به، جولیان استالابراس، ترجمههنر معاصر پس از جنگ سرد. توضیح مفصل این مسئله را در فصل نخست این کتاب مطالعه کنید: 2
 .1۱۳۳پورحسینی، تهران: چشمه، 
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عنوان کارگر سخن بگوید: چراکه وق خود بهتواند و نباید از حقی شهروندی نمیضمن آنکه در حیطه (.درآمد از حداقلِ 

 شهروندان یکسان است، هرچند شهروندان با هم یکسان نباشند. یقانون برای همه

دانیم: نخست آنکه او ی او می، دو چیز را دربارهی دیگر تولیدکنندگانبر همه برانگیز هنرمندغبطه رغم برتریاما علی

رمند در میان کند، و دوم اینکه موقعیت استثنائی هنمی و کار دارانه زندگینیز همچون کارگر در وضعیت سرمایه

هنرمند  داری است.ی فرهنگ سرمایهایدئولوژی ساخته و پرداختهنوعی  خود شهروندان محصول ترقی سرمایه و

شناخته  شانصورت ارزشراکه در غیر اینباید به مخاطبان عرضه شود؛ چ هایی است کهی محصولات یا ایدهتولیدکننده

پذیرد: دست خود هنرمند صورت میطور مستقیم و بهری دارد و نه بهحال این عرضه نه ماهیتی هنبااین نخواهد شد.

 از کار این تقسیمِ ی تولیدات او را بر عهده دارند.عرضهی نهادهایی اقتصادی )گالری، موزه، نشریه، دانشگاه، و...( وظیفه

د و انبوه وشمیاست که طبق آن هنرمند از حامیان اشرافی خود جدا  بیرون آمده تحولی تاریخی در نظام تولید دل

ی اثر را ا عرضهی وسیعی از تولید مواد اولیه تزمان دامنهکار او که تااین .بدیامیشکل شهرنشینان را مخاطب خود بی

های تولید ابزار و مصالحِ کارخانهاکنون : دوشمیتولید، تولید، و عرضه تقسیم مراحل پیش بهشد، از این پس شامل می

ی بازاریابی و عرضه و فروش کار را بر فرهنگی وظیفهـدهند، نهادهای اقتصادیتولید را انجام میی پیشکار، مرحله

های ای و برخی شکلکارخانه ی تولید مسلط است ـ هرچند در مواردی غیر از هنرِ تنها بر مرحلهو هنرمند  ،عهده دارند

 ۱شود.هنرمند انجام می خودِ ی نیروی کارِ واسطهاین مرحله هنوز تقریباً به ،آرت(مله کانسپچوئالجدید هنری )ازج

شد، حال در ای مشخص تولید میتر برمبنای پاسخگویی به سفارشِ مشخصِ سلیقههنر او که پیشاز سویی دیگر، 

و مستقل ای خودبسنده دهنده(، جلوهند، نه سفارشا)که صرفاً بیننده ی نامشخصِ مخاطبانی ناشناسجدایی از سلیقه

شود که از قرار برمبنای خواست مستقل خودش تبدیل می یی فردانیتّهنرمند در نظر خود و اجتماع، به نماینده .یابدمی

ت به فردانیّ .کندپیروی می ی اوهای بلندنظرانهخواستاز  داشته باشد( او را )اگر قدرت درک سازد و جامعههنر می

داند برای چه کسی نیازی ندارد، چون نمی به مخاطب دیگر هنرمند اینجا شود.محتوای اصلی فعالیت هنری تبدیل می

خود را ابزار این شناخت قرار دهد. اینجا هنر نه پیچیده، که  . او آزاد است که میل خود را بشناسد و هنرِکندتولید می

و جدایی کند( برمبنای همین فردانیت ی میهایی که این بازار نمایندگارزش بازار هنر )و کل. شودصرفاً فردانی می

ا کند. مخاطبِ بازار، خریدار است: کسی کند. بازار باید مخاطبی برای هنرمند پیداش عمل میهنرمند از مخاطبان بالقوه

آوری آثار هنری و جمع گذاری امن یا پولشویی به خریدی شخصی و خواه برای سرمایهکه خواه برمبنای علاقه

راه چرخش اثر هنری در  شود.خرد و مالک حقوق مادی و معنوی آن میاما درهرحال او اثر هنری را می پردازد.می

ماهیت اجتماعی کار هنری و  رسد:به پایان می کم موقتاً()دست شود و حیات معنوی آنجا بسته میاجتماع همین

                                                           

ویژه گسترش فناوری )به گیری روزافزون ازبهره اند:نکرده . ذکر این نکته ضروری است که هنرمندان در این مرحله چندان منفعل عمل۱
اتکا به تر را شخصاً و بدونتر و بلندپروازانههای پیچیدهدهد که طرحفناوری الکترونیک( هرروز بیشتر این امکان را به هنرمندان می

ایزرها امکانات استودیوها و ارکسترهای بزرگ را در اختیار سها و میزهای تدوین دیجیتال و سینتمثلاً دوربین های کلان اجراء کنند.سرمایه
این  ها و کاربردهایمکانیسم ویژه، در موارد بسیاری خود این هنرمندان نقشی مؤثر در گسترشبه فیلمسازان و آهنگسازان قرار داده است.

 اند.ها داشتهفناوری
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ی دارانهدر توزیع سرمایهط متقابل میان مخاطبان با هم و میان مخاطبان و هنرمند وگو و ارتبااش در ایجاد گفتنقش

 شود.آثار هنری منحل می

 
 .۲۸۸۱کاغذ،  ی، آبرنگ رو«زغال سنگ یهایزنان در حال حمل گون»ون گوگ،  نسنتیو

از  و صنعتگر )کارگر خلاق( نسبت به آنانیدی در یک ردیف قرار داشتند  داری، هنرمند و کارگردر وضعیت پیشاسرمایه

برخلافِ کارگری که  در جامعه صرفاً به این دلیل نیست که، اما ارتقاء موقعیت هنرمند موقعیت بالاتری برخوردار بود.

تواند فکر کند یا توان کاری را میتوان با او جایگزین کرد، هنرمند کاری را می وقتی برای فکرکردن ندارد و هر عاملِ

ی نمادین میان کارگر و هنرمند وجود دارد را هی بزرگی که در حیطتواند فاصلهنمیاین تفاوت دارد که دیگران ندارند. 

ای است که او از مازاد ثروت و از هرچیز مدیون بهرهموقعیت استثنائی هنرمند بیش داری،در نظام سرمایه توجیه کند.

کشند میی کارگرانی به دوش ثروت و زمانی که در شرایط توزیع نابرابر رفاه و زمان، بار آن را توده برد،زمان جامعه می

کار هزاران  زدایی شده است. بخشی از ارزش استثنائی کار هنرمند برگرفته از ارزشِ شان اهمیتو وجود تر از کارکه پیش

جامعه به « روال عادی»هایی که حتی امروز هم در موقعیتجای او به کار اجباری )غیرآزاد( مشغولند. نفری است که به

کند به شروع می او د.شومی ترغیبخود مقام تقدس  به انکار یکبارهبه..( هنرمند قحطی، و.ریزد )جنگ، زلزله، هم می

که میان یحالدر کوشد نشان دهد که حضورش در جامعه فایده و کارکردی عینی دارد:ادای سهم اجتماعی خود و می

ی نقش را به حیطهکوشد محتوای کار خود کار آزاد و دلبخواه هنری و نقش شهروندی او شکاف افتاده، او می

شکل ی بیاو دیگر فردانی نیست، بلکه به سوی خدمت و جلب نظر همان توده اش سوق دهد. اینجا هنرشهروندی

 .داران هنر، نه خلب نظر خریداران و مجموعهشودمخاطبان سوق داده می

ی دن بحران فاصلهشدلیل درونی به خوانیم، صرفاً موقعیتی است کهمی« روال عادی»حال، آنچه در جوامع موجود بااین

های جامعه، عادی جلوه فعالیت یدهندهکردنش به ضرباهنگ نظمتبدیل و ی ثروت و زمان(طبقاتی )تقسیم ناعادلانه

او  ای است که موقعیت استثنائی خود را به قرارگرفتن در دل این ضرباهنگ مدیون است.هنرمند تولیدکننده کند.می

ی او از ثروت و زمان اضافی حال بهرهبااین شود.مند میکند و تاحدی از مواهب این تولید نیز بهرهآزادانه تولید می
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کارفرمای پنهان هنر )نهادهای اقتصادی  از ثروت. عتمتّکارگیری زمان است تا طورعمده آزادی در بهجامعه، بیشتر و به

عبارتی، هنرمند دارد. بهاز کارش را برمیدر عوض بخش بزرگی از سود حاصل  دهد وهنر( به هنرمند زمان کافی می

در قیاس با کارگران، آزادی هنرمند )که چیزی جز آزادیِ زمان  فروشد، نه ثروت.نیروی کارش را در ازای زمان می

باز به  کنند.رف میآید که نهادهای هنری آن را برای خود تصپوشی از سود کلانی به دست مینیست( در ازای چشم

دهد؛ اما نهادهای ی حیات میشده از کار اجباری کارگران به دنیای هنر امکان ادامهتر، ثروت و زمان کسببیان روشن

گیرند و در ازای آن به او زمان می هم کنند، بخشی از ثروت حاصل از کار هنرمند راای که هنر را عرضه میاقتصادی

و باید این زمان را مقتصدانه خرج کند: . اهنرمند از یک جهت کسی است که زمان اضافی دارددهند. باز هم بیشتری می

اند کمبود درآمد خود را جبران باید بخش بیشتری از زندگی خود را به کار مشغول شود تا بتو ای است کهتولیدکننده او

 کند.

 
 .۲۸۸۸ متر،یسانت ۸۸در  ۸۸بوم،  یرو ی، رنگ روغن«نقاش در حال رفتن به محل کار خود»ون گوگ،  نسنتیو

بتواند، برای جبران کمبود درآمد، بیشتر کار  زمان بیشتری به دست آورد که تا دهدمیپس هنرمند نیروی کار خود را 

اما این موقعیت استثمارشدن تحت لوای  ؛شوداو استثمار می .، هرچند این امتیاز را دارد که کارش فراغتش باشدکند

زندگی او هنرش است، چون  یماند: همهیپوشیده م «موقعیت استثنائی هنرمند»ی ها دربارهای از ایدئولوژیمجموعه

ی افتادن از سایهشدن درآمد و بیرونمعنای قطعی عمر به کار هنری مشغول باشد. ترک این موقعیت بهباید همه

های هنرمند محکوم به کار دائمی است، اما کاری آزاد از محدوده های اجتماعی مخصوص هنرمندان است.حمایتی بیمه

در و مکان: میان زندگی و هنر او، میان ساعات کار و استراحت او تمایزی نیست. این امر، های زمان بندیمتداول تقسیم

، در جوامع امروز تبدیل کرده است «کار آزاد»حل تولید محصولش، او را به منادی اتسلط نسبی هنرمند بر مر کنار

در شود، جوامعی که گتری تبدیل میجوامعی که در آن تولید هرروز به اجزاء کوچکتری تقسیم و اشتغال به بحران بزر

 کنند.ترین تمایز را میان موقعیت تولیدکنندگی و موقعیت شهروندی خود تجربه میشهروندانش قاطعآن 
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 4سازد؛توانیم بگوییم که هنرمند صرفاً به این دلیل کارگر نیست که چیزهایی میبا بازگشت به خطوط نخستین متن، می

ی حیات باید نیروی کار خود را بفروشد. نهادهای اقتصادی هنر برای ادامهاو همچنین به این دلیل کارگر است که 

اش، از کار او که در تطبیق با زندگیکنند. تصرف می 5بخش عظیمی از دستمزد او را در ازای اعطای زمان بیشتر

نام ی کارگران بیزدودهبرمبنای کار اجباری اما اهمیتشده،  های متداول میان ساعات کار و استراحت آزادبندیتقسیم

شده از کارگران بخشی از زمان تصرفواند در این مازاد زمان شریک شود. تاما او فقط در ازای تولید مداوم می قرار دارد.

تولید کند، کالاهایی که  (6گذاری امن و فرارهای مالیاتیشود تا کالاهای لوکس )محملی برای سرمایهبه هنرمند داده می

 بنا نیست دیده یا تفسیر شوند، بلکه بناست به تملک درآیند و نگهداری شوند.

نام بنا شده است، اما موقعیت تولیدکنندگی و ی کار اجباری کارگران بیشدههرچند کار هنرمند بر ثروت و زمان تصرف

اصلی این ثروت و  مندانِ بران و بهرهدهد. میراثارگران پیوند میاو را به کاجبار به کار مداوم )کار آزاد اجباراً مداوم( 

های اجتماعی به سلبریتی تبدیل شده و شأن و شهرتی همپای میانجی شبکهکه امروز به هستند یثروتمندان زمان،

که با استفاده از محصول کار کارگران و ی سلبریتی ثروتمند غیرمولدی طبقهـ  اندهنرمندان )یا حتی بیشتر( یافته

 7گذارند.به نمایش می و توانایی خود راآزادی های لوکس( های ارتباطی و کالاها و ساختمانهنرمندان )فناوری

ای هستند )البته دقیقههای پانزدهی فرصت دمکراتیک شهرتهای اجتماعی که تحقق پیشگویی وارهول دربارهشبکه

های یک(، به ثروتمندان غیرمولد این امکان را داده است که خود را در مقام هنرمندانی که بدن و تجربهواقعاً غیردمکرات

معنای کامل کلمه این آثار هنری به کنند قرار دهند.شکن( عرضه میی آثار هنری )هم زیبا و هم عرُفمنزلهخود را به

بودن این نیافتنیهمگانی را وعده بدهند، انحصار و دست جای آنکه آزادی و فراغتمحصول آزادی و فراغتند؛ اما به

 کنند.ها را تبلیغ میارزش

آن است که هنرمند تولیدکننده است و توسط نهادهای اقتصادی هنرهای غیرمولد /هنرمندتمایز هنرمند با این شهروند/

شدن ثروتمندان به سلبریتی لازم برای تبدیلاو مصالح دهد. ی کارگران پیوند میاین امر او را به جرگه شود.استثمار می

برای کسانی که نیروی کارشان در  حال،درعین . امااندی آثار هنریـ ثروتمندانی که خریداران عمده کندرا تولید می

 راستین هنرمند مخاطبان کار آزاد نیز هست. یدهندهو مژده شود، هنرمند منادیدهی میچارچوب اجبار کنترل و جهت

 ( هستند،شدت جداشده از زندگیهنرمند همین کارگران محکوم به کار اجباری )کاری به اصلیِ  وگویطرف گفت و

سلبریتی کسانی هستند که به  ثروتمندانِ ندارند.کردن زندگی خود به اثر هنری کسانی که فرصت و امکانی برای تبدیل

اند و از آن برای ارتقاء خود به سطح آثار نرمند را دریافتهکنند: آنان ارزش خلاقیت هیک معنی کار هنرمند را درک می

. هنر در این موقعیت نه «کنندمصرف می»و « برندکار میبه» مانند دیگر محصولات آنان هنر را برند.هنری بهره می

 و آن را ارنددهی به کسانی است که از پیش آزادی را در تصرف دای کار خدماتی و سرویسمنادی کار آزاد، بلکه گونه
                                                           

عاملی برای تمایزش با دیگر کالاها نیست؛ بسیاری از کالاهایی که امروز تولید کوچکترین  یهنراثر بودن . امروزه کاربردی یا غیرکاربردی4
 .یهنراثر ی ندارند، درست مثل معین شوند هیچ کاربردمی

 بر است!. فراموش نکنیم: کار هنری زمان5

، فروردین و ۱2۱تا۱21، شتندیسی نامهدر: دوهفته« یهای پولهای هنری و ارزشارزش»نام ی دانالد کاسپیت با . رجوع کنید به مقاله6
 .1۱۳5اردیبهشت

 را به یاد بیاورید.« پولدارهای تهرانبچه»های اینستاگرامی . جنجال7
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در برابر این وضعیت، کارگرانی قرار دارند که فرصتی برای  .کنندشکلی نابرابر بازتوزیع میبه ی نهادهایشانواسطهبه

کار هنرمند تنها در صورتی اند. درک ارزش کار و خلاقیت هنرمند ندارند. اینان از هنر، از آزادی، و از خلاقیت محروم شده

از این موضع محروم از آزادی سخن بگوید. خلاص شود که « مصرف»را به خود بگیرد و از « آزادی»ی جلوه تواندمی

های تواند موقعیت کارگربودن خود را از پوششفقط از این طریق است که می نکته اینجاست که درواقع، هنرمند

گفتن از موضع کار اجباری )خواه با سخنادین خود و استفاده از آزادی نمعبارتی، هنرمند با ایدئولوژیک بیرون بکشد. به

بر جایگاه واقعی خود در ساختمان اجتماع نیز  دادن وضعیت کار اجباری و خواه با نمایش آزادی ناموجود و آرمانی(نشان

ن کردوندگرگشود برای زاری میهنر تبدیل به اب ست کهاینجا کند.بیان می «آگاهانه»از موضعی  شود و آن راآگاه می

مشترکی است که در آن هنرمند به کارگر « کار» بازسازی، تقویت آن. این جای ه، بضرباهنگ حاکم بر جوامع کنونی

 ـ رساند.یاری می

 

 

 


